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یادداشت دبیر مجموعه

»مطالعـات علـم و فنـاوری« نـام قلمـروی میان رشـته ای اسـت کـه در زیـر چتـر آن 
رشـته های گونا گونـی فعالیـت می کننـد: تاریخ و فلسـفۀ علـم و فنـاوری؛ مطالعات 
علم، فناوری و جامعه؛ جامعه شناسی علم، فناوری و معرفت؛ سیاست گذاری علم 
و فنـاوری؛ مطالعـات فمینیسـتی علـم و فنـاوری؛ ارتباطات علم و فنـاوری و … . 
هدف از شکل گیری چنین قلمروی در دوران جنگ سرد عمدتاً بررسی این موضوع 
بود که چگونه بافت، شـرایط و ارزش های اجتماعی، سیاسـی، فرهنگی و جنسیتی 
بر پژوهش های علمی و نوآوری های فناورانه اثر می گذارند و متقابلًا چگونه علم و 
فناوری این بافت، شرایط و ارزش ها را تغییر می دهند. به بیان دیگر، هدف از چنین 
مطالعاتی آن است که نقش علم و فناوری به عنوان پدیده هایی زمینه مند و بافت مند 
در بسـتر بزرگ تر پدیده های فرهنگی، اجتماعی، سیاسـی و اقتصادی بررسـی شود. 
پیش فرض این دسـت مطالعات آن اسـت که می توان تأثیر آنچه را سـابقاً در ارتباط 
بـا علـم و فنـاوری »بیرونـی« تلقی می شـد بر روش، محتـوا و دسـتاوردهای این دو 
حوزه دید؛ هرچند میزان و نحوۀ این اثرگذاری و صورت بندی دقیق آن خود یکی از 
پرسش های اصلی این حوزۀ مطالعاتی است که پژوهشگران بر سر آن توافق ندارند.
پژوهش های دانشگاهی در قلمرو مطالعات علم و فناوری را می توان به دو دستۀ 
اصلی تقسیم کرد. یکی آنهایی که به ماهیت علم و فناوری و و رویه های عملیِ موجود 
در آنها می پردازند، و مثلًا پرسش هایی از این دست را پیش می کشند: چه چیز سبب 
می شود واقعیات علمی اعتبار یابند، چگونه رشته ها و شاخه های جدید در جهان علم 
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ایجاد می شوند، آیا نسبت و ربطی میان علم و دین یا میان علم و جنسیت وجود دارد 
و … . دستۀ دوم پژوهش هایی است که موضوع اصلی آنها اثرگذاری علم و فناوری 
بر جامعه، کنترل و تسلط بر این دو حوزه و ریسک ها و خطراتی است که از ناحیۀ 
علم و فناوری به جامعه و ارزش های مدنی تحمیل می شود. در اینجا، پرسش هایی 
از این دست مطرح است: دولت ها چگونه باید بودجه های مربوط به علم و فناوری 
را تخصیـص کننـد، در تصمیم گیری هـای علمی و فناورانه چه کسـانی و چگونه باید 
مداخله کنند، متخصصان تا چه اندازه باید اطلاعات تخصصی مربوط به فناوری های 

جدید را در اختیار عموم قرار دهند و … .
ماهیت میان رشته ای این حوزۀ مطالعاتی، که ا کنون در بسیاری از دانشگاه های 
جهان تدریس می شـود، نشـان می دهد که برخورداری از تخصص در رشـته ای علمی 
برای داشـتن دیدی درسـت در خصوص رابطۀ علم، فناوری و جامعه کافی نیسـت؛ 
و لازم اسـت کسـانی بـرای رویارویـی عقلانـی بـا بحران هـا و منافع ناشـی از علم و 
فناوری به دانشی فراتر از رشته های علمی مجهز باشند و از راه به کارگیری این دانش 

میان رشته ای بتوانند در چالش های پیشِ رو نقشی فعال ایفا کنند.
بـا توجـه بـه قلّـت منابـع موجود و با توجه به بی مهری بسـیاری از دانشـکده ها و 
رشته هایی که می توانند در این حوزه فعالیت کنند، بر آن شدیم در مجموعۀ »مطالعات 
علم و فناوری« آثاری اثرگذار، اعم از ترجمه و تألیف، در اختیار خوانندگان قرار دهیم 
تا از این راه درک و دانش عمومی، چه دانش شهروندان و چه دانش تصمیم گیران و 

سیاست گذاران، از این حوزۀ مطالعاتی افزایش یابد.

حسین شیخ رضایی
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یادداشت مترجم

این کتاب به تحول و دگرگونی های دانشـگاه های اروپایی از اوایل سـدۀ هجدهم تا 
شروع جنگ جهانی اول می پردازد. از این تاریخ تا میانۀ سدۀ بیستم، دانشگاه های 
کثر کشـور ها در سـایه یا در خدمت دو جنگ جهانی قرار گرفت که آن  اروپایی در ا
را بـه روالـی دیگـر دگرگـون کردنـد. نگرش کتـاب به تحول دانشـگاه ها به طور عمده 
فرهنگی، اجتماعی و احیاناً سیاسـی اسـت. بررسی موضوعات آموزشی و تعلیمی 
جای اندکی را در آن گرفته است و فقط یک فصل کتاب کم وبیش به برنامۀ درسی۱ 

اختصاص دارد.
آقای حسین معصومی همدانی نسخۀ حروف چینی شده را پیش از چاپ به دقت 
مطالعه کردند. اصلاحات ایشان جملگی مغتنم بود. از ایشان صمیمانه سپاسگزارم. 
آقـای حسـین شـیخ رضایی، مدیـر محتـرم نشـر کرگدن، نسـخۀ پیش از چـاپ را با 

وسواس تمام خواندند. از او نیز صمیمانه تشکر می کنم.

***

رابـرت دیویـد اندرسـون در سـال ۱9۴۳ در کاردیـف، پایتخـت ویلـز در بریتانیا، به 
کسفورد تحصیل کرد و دکتری اش را از کالج سنت آنتونی  دنیا آمد. او در دانشگاه آ
کسفورد گرفت. چند سالی در دانشگاه گلاسکو در اسکاتلند تاریخ تدریس کرد و  آ
در ۱969 به دانشـگاه ادینبورگ رفت و به تدریس تاریخ مدرن مشـغول شـد و در 

1. curriculum
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همان جا به سمت استادی در تاریخ مدرن رسید. اندرسون در ۱9۸۸ رئیس دانشکده دا

شـد. از او ده هـا مقالـه در مجـلات تخصصـی و عمومـی تاریـخ و تاریـخ آمـوزش به 
چـاپ رسـیده و نیـز در بیـش از ده کتاب فصل هایی دربارۀ این موضوعات نوشـته 
اسـت. رابـرت اندرسـون عضـو هیئت ویراسـتاران مجلـۀ تاریخدانشـگاهها و یکی 
از نمایندگان بریتانیا در کمیسـیونبینالمللیتاریخدانشـگاههااسـت. او در سـال 
۲۰۰۷ از دانشگاه ادینبورگ بازنشسته شد. از او نزدیک به ده کتاب منتشر شده که 

برخی از آنها به شرح زیر است:
Education in France 1848-1870, Oxford 1975;

France 1870-1914, Politics and Society, Routledge and Kegan 1977;

The University of Edinburgh, an Illustrated History (with Michael 

Lynch and Nicholas Phillipson), Edinburgh University Press 2003;

Universities and Elites in Britain since 1800, MacMillan 1992.

محمدرضا خواجه پور



پیش گفتار

تاریـخ دانشـگاه از دهـۀ ۱9۷۰ بـه بعـد، شـاخه ای بـارور از تتبـع و دانش پژوهی بوده 
اسـت، اما بیشـتر کارها در این زمینه تخصصی و یافتن آنها دشـوار اسـت. قصد من 
در این کتاب آن است که خواننده را با برخی نتایج این پژوهش آشنا کنم و روایتی 
همراه با تفسیر از تحولات این دوران، که دانشگاه مدرن در آن ریشه گرفت و بارور 
شد، فراهم آورم. اینکه آیا این دانشگاه ʼمدرن’ پس از شروع گذار به آموزش عالی 
توده ای در سال های دهۀ ۱96۰ همان دانشگاه امروز است نکته ای است قابل بحث. 
با این حال، روابط متغیر پژوهش و تدریس و قالب های مشـخصی که سـامانه های 
ملی آموزش ملی به خود گرفتند امروزه هنوز مناسبت دارند. برای ارائۀ چنین تلفیقی 
لازم است ساده سازی دانشگاه و تاریخ عمومی هر دو انجام شود و محققانی که من 
به کارهایشـان متکی بوده ام شـاید برنج اند که در قبال افکارشـان همواره سـنگ تمام 
گذاشته نشده است. کتاب شناسی گسترده ای که از آن استفاده شده و در پی نوشت ها 

آمده است برای خوانندگان میسر خواهد کرد که خود موضوع را بکاوند.
کسفورد سفارش داد  این کتاب را در اصل تونی موریس۱ در انتشارات دانشگاه آ
و من از او و جانشینش، روث پار۲، به خاطر تشویق و صبوری شان سپاسگزارم. 
کادمیک مدرن است، تکمیل کتاب را  وظایف اداری، که بخشی ناگزیر از زندگی آ
به تعویق می انداخت که بالاخره مرخصی پژوهانۀ تحقیقاتی شورای پژوهش هنرها 

1. Tony Morris
2. Ruth Parr
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و علوم انسانی در ۲۰۰۱-۲۰۰۲ کمک بزرگی به آن کرد. من همچنین از اجازه های 
مرخصی منظم بعدی سپاسگزارم.

دسترسی به کتاب ها و نشریات زبان خارجی ضروری بود و نوشتن کتاب بدون 
منابع پژوهشی غنی کتابخانه، کتابخانۀ ملی اسکاتلند، کتابخانۀ بریتانیا، و علاوه 
بر اینها، منابع انستیتو تحقیقات تاریخی، انستیتو آموزش دانشگاه لندن و انستیتو 
تاریخی آلمان ممکن نبود. دینی خاص به استورات والاس۱ به عهده دارم که شوق 
او بـرای تاریـخ دانشـگاهی و دانـش گسـترده اش محـرک گفت وگوهـای برانگیزندۀ 
متعـددی میـان مـا شـده اسـت. همـکاران و دوسـتان دیگـری که با اظهـار نظرها و 
پشتیبانی شـان در طـول سـالیان در ایـن تـلاش سـهم داشـته اند عبارت انـد از پـاول 
کلیس5، جِرِمی کرنگ6،  اَدیسـن۲، تریشـیا آلرسـتون۳، ریچارد آلدریچ۴، لارنس برا
پیتـر دونـت۷، آوِن دادلـی ادواردز۸، روزمـری جنتلمـن9، جـان گودینـگ۱۰، گلوریـا 
کچیـن۱۱، زنده یـاد موریـس لارکیـن۱۲، ریچـارد مَکِنـی۱۳، جیم مک میـلان۱۴، لینزی 
پَترسن۱5، نیکلاس فیلیپسن۱6، هلگا رابینسُن-همراستاین۱۷، شلدان راث بلَت۱۸، 
جیل استیونسن۱9 و زنده یاد دان ویترینگتن۲۰. از نظر محتوای کتاب همۀ مسئولیت 

بر عهدۀ من است.
ر. د. ا

1. Stuart Wallace  2. Paul Addison
3. Tricia Allerston  4. Richard Aldrich
5. Laurence Brockliss  6. Jeremy Crang
7. Pieter Dhondt  8. Owen Dudley Edwards
9. Rosemary Gentleman  10. John Gooding
11. Gloria Ketchin  12. Maurice Larkin
13. Richard Mackenney  14. Jim McMillan
15. Lindsay Paterson  16. Nicholas Phillipson
17. Helga Robinson-Hammerstein 18. Sheldon Rothblatt
19. Jill Stephenson  20. Don Withrington



مقدمه

این مقدمهْ کتاب را در زمینۀ کارهای پژوهشی اخیر تاریخ دانشگاه ها قرار می دهد 
و خطوط اصلی ساختار آن را مشخص می کند. در آن بحث می شود که سال های 

حول و حوش ۱۸۷۰ دورۀ تحول مهمی بوده است.

کلیدواژهها: دانشگاه ها، تاریخ دانشگاه ها، دهۀ ۱۸۷۰

تاریخ دانشـگاه های اروپایی،  روژه شـارتیه و ژاک رُوِل در سـال ۱9۷۸ نوشـتند که̓ 
بنا به سـنت، تا حد زیادی یک تاریخ نهادی )سـازمانی( و فکری سـده های میانه 
بوده است’.]۱[ سده های میانه، به خاطر مشخص کردن مبدأ و خاستگاه دانشگاه ها 
و عصر طلایی آشـکاری در باروری فکری؛ نهادی یا سـازمانی از آن رو که بیشـتر 
نوشته های تاریخیْ هرکدام به دانشگاهی جداگانه اختصاص داشته اند و اغلب هم 
با لحنی غیرانتقادی ملهم از غرور محلی نوشته شده اند که یا به مناسبت جشن های 
سـالگرد بوده انـد یـا بـرای مراسـمِ سـده ای کـه در قرن نوزدهـم از ویژگی هـای زندگی 
دانشگاهی بوده؛ و بالاخره فکری، به این معنی که تاریخ یک دانشگاهْ تاریخِ علم و 
تتبعی اسـت که در آن دانشـگاه صورت گرفته و تدریس شـده است. جامعه شناسیِ 
کادمیـک می نگـرد،  معرفـت بـه دانشـگاه ها به عنـوان تجسـم نهـادیِ اندیشـه های آ
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دیدی که ممکن است توجه را از عملکردهای اجتماعی دانشگاه منحرف کند و به دا

کد بوده است. رهیافت های نهادی  غفلت از دوره هایی منجر شود که از نظر فکری را
و فکری هر دو به آسانی ممکن است غایت گرایانه شوند و قضاوتشان دربارۀ گذشته 
بر اساس سهمی باشد که دانشگاه در روایتی خاص از واقعیتِ درحال حاضرموجود 
کید کند که هرچه بیشتر با نوعی ‘فکر دانشگاه’،  داشته است یا بر آن جنبه هایی تأ

فکری ظاهراً ماندگار و بی تغییر، سازگار است.
شارتیه و رُوِل حکایت از آن می کردند که چگونه تاریخ اجتماعی جدیدِ دهه های 
۱96۰ و ۱9۷۰ اندک اندک تاریخِ دانشگاه و به ویژه آن قسمت را که به اوایل دوران 

مدرن مربوط می شـد، از نو سـاخت. یک نمونۀ پیشـگامانه سـمیناری بود در تاریخ 
آموزش در دانشـگاه پرینسـتن که از ۱969 به بعد لارنس اسـتون عهده دار آن بود. 
این سـمینار هم به خاطر رهیافت های روش شـناختی و هم به سـبب برگرداندن توجه 
از سـده های میانـهْ شـاخص بـود.]۲[ ایـن سـمینار پیش درآمد چندیـن برنامۀ گروهی 
دیگـر بـود کـه برخـی از آنهـا در دهه هـای ۱9۷۰ و ۱9۸۰ اسـاس را بـر مطالعـات 
کمّی مفصل ثبت نام های دانشـجویی و داده های مشـابه گذاشـتند. تاریخ دانشـگاه 
 کم کم به عنوان زیررشته ای با نهادها و برنامه های کاری خاصِ خود شکل گرفت.]۳[
در سـال ۱96۰ کمیسـیون بین المللی تاریخ دانشـگاه ها۱ به صورت شاخه ای از کمیتۀ 
بین المللی علوم تاریخی۲ تأسیس شد و از طریق یک رشته کنفرانس های بین المللی 

و انتشار کتاب شناسی های متعدد توسعه یافت. مجله ای اختصاصی نیز با عنوان 
تاریخدانشـگاهها۳ در ۱9۸۱ آغاز به انتشـار کرد؛ این مجله اکنون به طور رسـمی با 
کمیسیون بین المللی مرتبط است. در سال ۱9۸۲ کنفرانس های رؤسای دانشگاه های 
اروپا۴، هیئتی که همۀ دانشـگاه های اروپایی را نمایندگی می کند، تصمیم گرفت از 

تألیف دسته جمعی تاریخی حمایت کند که به بررسی ‘دانشگاه در جامعه’ بپردازد، 
و به این ترتیب سیاست ها و مسائل امروزی در چشم انداز تاریخی قرار گیرد. این 
پـروژه سـیل زودرس انتشـارات را سـبب شـد،]۴[ امـا از آن رو کـه بـرای آن تألیـف 

1. Interntional Commission for the History of Universites
2. Internaiunal Committe of Historical Sciences
3. History of Universities
4. Conference of European Rectors
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مقیاسـی بـزرگ در نظـر بـود، انتشـار نتایـج کامـل بـه زمان بیشـتری نیاز داشـت. 
نخسـتین جلد از مجلدهای چهارگانۀ این دوره که به وسـیلۀ محققان برجسـته نوشته 
شده بود، در ۱99۲ از طبع بیرون آمد و دربارۀ سده های میانه بود. دومین جلد که 
به اوایل دوران مدرن می پردازد، در سال ۱996 منتشر شد. مجلدی که دورۀ ۱۸۰۰ 
تا ۱9۴5 را شـامل می شـود به ویراسـتاری والتر رواِگ۱ قرار اسـت در سـال ۲۰۰۴ 
انتشار یابد،۲ و احتمالًا حرف های تازه ای برای گفتن دارد، ولی شاید از ارزش یک 

تلفیق مقدماتی، نظیر آنچه در اینجا ارائه می شود، نکاهد.
دانشـگاه ها هیچ گاه بـا ارجاع به  کتـاب حاضـر نیز در این نظر سـهیم اسـت که̓ 
یک سـنخ آرمانیِ انتزاعی تعریف نشـده اند، بلکه همیشـه با خواسـتارانی که جلب 
کرده انـد، وظایفـی کـه در یـک جامعـۀ معیـن انجـام داده انـد، و با بـازار و تقاضای 
اجتماعی موجود مشـخص شـده اند’.]5[ نوشـتن یک تاریخِ دانشـگاه با ملاک های 
عقلی احتمالًا فراتر از توانایی یک محقق است: تاریخ های علم، پزشکی، تتبع آثار 
کلاسـیک، فلسـفه، و تاریخ نگاری، هرکدام زیررشـته های تاریخی سـترگی شـده اند. 
در اینجا، تلاشـی نمی شـود که به اینها پرداخته شـود؛ شـاید از واقعیت های روزمرۀ 
کلاس درس و آزمایشگاه هم چندان سخن به میان نیاید — که خود مطالبی است 
کاوی آنها روی آورده اند. آنچه در اینجا ارائه شـده  کـه تاریخ دانـان هـم به تازگـی به وا
تاریخ دانشـگاه ها در جامعه و نیز در ‘سیاسـت’ اسـت، پرداختن به مسـائلی است 
کادمیک، رابطۀ دانشگاه ها با دولت و تأثیر ملی گرایی، که موضوع و  چون آزادی آ

مضمون اجتناب ناپذیر سدۀ نوزدهم است.
والتر رواِگ، محقق سوئیسی، ویراستار کل تاریخدانشگاهدراروپا۳ در مقدمۀ 
جلـد اول آن مدعـی می شـود کـه ‘دانشـگاه یک نهاد اروپایی اسـت، و درواقع یک 
نهاد اروپایی بهتماممعنی است، و تنها نهاد اروپایی که الگوهای اساسی اش و نقش 
اجتماعی و عملکردهای بنیادی اش را در طول تاریخ حفظ کرده اسـت’. دانشـگاه 
نهاد فکری ای’ بوده اسـت که ‘کل بدنۀ رشـته های عقلی ای  از سـدۀ هجدهم به بعد̓ 
 را، که به شـیوه ای منظم و روشـمند بررسـی می شـوند، پرورش و انتقال داده است’.
1. Walter Rüegg

۲. اکنون هر چهار جلد این دوره منتشر شده است. -م.
3. History of University in Europe
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کادمیکـی را بـه وجـود آورده که منش ها و رسـوم آنـان بر ارزش های دا و ‘نخبـگان۱ آ

مشترک اروپایی مبتنی است و از مرزهای ملی هم فراتر می رود’.]6[ تردیدی نیست 
کـه ایـن نظر بازتاب آرمان های سیاسـی امروزی اسـت، و فروریختـن دیوار آهنین 
در سـال ۱99۲ مناسـبت و اقتضای تازه ای را برای اروپاگرایی فراهم آورده اسـت. 
با این حال، حتی پیش از آن هم مورخان دانشـگاه بیش از محققان دیگر کوشـیده 
کی  بودند پیوندهای شرق و غرب ]اروپا[ را خاصه با لهستان و آنچه قبلًا چکسلوا
خوانـده می شـد، حفـظ کننـد. کتاب حاضر نیز می کوشـد از این بابت جامع باشـد. 
چشـم انداز مؤلف را ناآشـنایی او با زبان های اسـلاوی )یا اسکاندیناویایی( محدود 
می سازد. با این حال، دست کم در مورد روسیه مدارک کافی به زبان های غربی در 
دسترس است که ترسیم خطوط اصلی را امکان پذیر سازد. این کتاب در پرداختن 
بـه بریتانیـا نیـز ‘نگاهـی اروپایی’ دارد تـا بر پیوندها و مشـابهت های آن با بخش 
کید ورزد. و چندان به ارتباط های امپراتوری بریتانیا و پیوندهای دو  قاره ای اروپا تأ
سوی اقیانوس اطلس نپردازد، که در مورد دانشگاه های بریتانیایی قوی تر از دیگر 

نظام های اروپایی بودند.
شروع جنگ جهانی اول نقطۀ پایان آشکاری در تاریخ دانشگاه است. انتخاب 
نقطـۀ آغاز دشـوارتر اسـت. سـنت بر آن اسـت که گـذار از قرن هجدهم بـه نوزدهم، 
به ویـژه اصلاحـات ‘هومبولتـی’ در آلمـان را که با تأسـیس دانشـگاه برلین در سـال 
۱۸۱۰ مرتبط اسـت، ‘مهم ترین وقف و سـکته’ در سـنت ۸۰۰ سـاله دانشـگاه های 

اروپایـی بداننـد، زیـرا به همـراه آن بـود کـه مفهوم تلفیـق آمـوزش و پژوهش مطرح 
شـد.]۷[ بـه لحـاظ اجتماعـی و سیاسـی، ایـن واقعـه آغاز دانشـگاه طبقۀ متوسـط و 
هم نشینی آن با نیروهای لیبرالیسم، صنعتی شدن و ملی گرایی است. از نظر فکری، 
کادمیـک، پژوهـش اصیـل و تفکـر انتقـادی  می تـوان آن را هـوادار اصـول آزادی آ
شمرد که در 6۰۰ سالِ قبلیِ دانشگاه ها کمتر حضور داشت، ولی هنوز هم شاخص 
دانشگاه آرمانی امروز است. با این حال، حتی اگر اهمیت ۱۸۰۰ را به عنوان یک 
نقطـۀ عطـف بپذیریـم، نـه می تـوان از اصلاحات قبلی فرمانروایان روشـنگر چشـم 
پوشید و نه از الگوی فرانسوی آموزش عالی غفلت کرد، که به نحو بارزی با آرمان 

1. elite
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هومبولتـی دانشـگاه یکپارچـه فـرق داشـت.]۸[ این مطالـب همراه با شـرح کوتاهی 
دربارۀ رژیمقدیم۱، چهار فصل اول این کتاب را تشکیل می دهند.

می توان دلیل آورد که ‘سکتۀ’ دیگری در دهه های حول وحوش ۱۸۷۰ روی داد. 
تنهـا از آن پـس بـود کـه الگـوی آلمانـی در خارج از حوزۀ فرهنگـی آلمان هم به طور 
وسـیع شـیوع یافت. مهم  اینکه تنها بعد از آن بود که دگرگونی های سیاسـی، دینی 
و فکریْ خودمختاری واقعی دانشـگاه ها را تضمین کرد و یک دورۀ گسـترش پویا 
شروع شد. تا آن زمان فرمانروایان هنوز می کوشیدند دانشگاه ها را به منظور تحمیل 
درسـت آیینی سیاسـی و مذهبـی بـه کار گیرنـد، و اصول آزادی خواهـی هم در تلاش 
بـرای تثبیـت خـود بودنـد. اینها موضـوع بحث های فصول 5 و 6 اسـت و فصل ۷ 
به تحولات برنامه های درسـی در این دوره و پیامدهای فرهنگی آنها می پردازد. در 
فصول ۸ و 9 سعی می شود خلاصه ای از تحولات اجتماعی و مدل های تفسیری ای 
ارائـه شـود کـه اسـاس بررسـی کشـورهای مختلـف را در فصول ۱۰ تا ۱6 تشـکیل 
می دهند. معلوم شـد که بررسـی موضوعی صرف برای عصر دولت-ملت ها عملی 
نیسـت. دلیلش فقط این نبود که نظام های دانشـگاه های ملی با هم فرق داشـتند، 
بلکـه مورخـان هـر کشـور تاریـخ دانشـگاهی خـود را بـر اسـاس مجموعـۀ مسـائل 
متفاوتی در تاریخ عمومی روایت کرده اند: روابط میان طبقۀ متوسـط و معیارهای 
اشـرافی در بریتانیـا، ماهیـت دولـت جمهـوری در فرانسـه، سرنوشـت لیبرالیسـم 
در آلمـان یـا پیدایـش اینتلیگنسـیا )روشـنفکران( در روسـیه. نقش دانشـگاه ها در 
یکپارچـه کـردن نخبـگان ملی موضوع تطبیقی مفیدی به شـمار مـی رود. و بالاخره 
فصـول ۱۷، ۱۸ و ۱9 بـه موضوع هایـی می پردازنـد که به طور عمـده در دورۀ پس از 
 ۱۸۷۰ مطـرح شـدند: زنـان و دانشـگاه ها، تحـول زندگی دانشـجویی و رابطه میان

دانشگاه ها و دمکراسی.

1. Ancien régime
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